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Abstract 
'Allāma Tehrāni does not permit using the term Imām for the fallible characters and insists 

on the dignity of this usage. He believes that the term Imām in its nominal (not descriptive) 

application is solely used for the infallible Imāms in Shi'ite culture so using some titles in 

their non-idiomatic meaning is illegitimate in the bright religion (of Islam). The purpose of 

the present study is to delve deep into the jurisprudential documents of this viewpoint. The 

main statement of the problem in this research is to explore the documents in terms of this 

jurisprudential doctrine. The research method is descriptive-analytic and the results showed 

that with reference to the substantiation of desecrating jurisprudential dignity, 'Allāma refutes 

to attribute this usage to some reasons that allow that. Another reason denotes some 

narrations which avoid using specialized terms for the fallible characters in religion. With 

reference to the possibility of making mistakes and fallibility of Valiy-e Faqih and based on 

the fact that Imāmat is exclusively for Imām Mahdi during the Age of Absence and Wilāyat-

e Faqih is under the guardianship of Imām Mahdi, he believes that the term "Nā'eb al-Imām" 

can only be used for the Valiy-e Faqih.         
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 چکیده

ل ه استت. ایشتان ئا و بر حرمت چنین استتعمافی حم  نمود  ندانستتهمعصتوم را اای   لامه طهرانی استتعما  فظ  امام در ییرع

رود و در شرع انور استعما  برخی  کار میگ شتیعه منصصر در معصوم بهدر فرهنامام با کاربرد استمی )نه وصتظی(  واژه  استت  

هدف پژوهش حاضتر واکاوی مستتنداف فقهی این دیدهاه استت.   حم  حرمت دارد. خود، معنای اصتلالاحیاب در ییرافق

نتایج نشتان داد که  وبوده  تصلیلی   - پژوهش توصتیظیروش مستلله اصتلی پژوهش تبیین مستتنداف این حم  فقهی استت.  

 ،اندکه این استتعما  را اای  شتمرده یدلایلرا به علامه با استتناد به تصق  هت  حرمت فقهی، ترستی  ناحیه استتعما  این فظ   

که در شترع بر ییرمعصتومین مورد استت   دفیل دیگر نی  واود برخی روایاف ناهی برخی واژهان اختصتاصتی   داند.مردود می

و با این مبنا که در زمان ییبت، امامت اختصتا   ،خلاا و عدم عصتمت وفی فقیه اممانبا طرح  ایشتان  نهی وائع شتده استت.

توان واژه »نا ب الامام« را برای می قد است تنهابه حضرف مهدی دارد و ولایت فقیه تصت ولایت حضرف مهدی است، معت

  مار برد.ب وفی فقیه
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 مقدمه
-1345) طهرانیعلامه استت.    فقیهمورد تواه استت  استتعما  واژه امام بر وفیدر عصتر حمومت استلامی   ی کهیمی از مستا ل

در برخی  وی  .اندحم  نمودهمعصتتوم استتتعما  این فظ  بر ییر  عدم اواز بر  ،از عافمان و عارفان دوران معاصتتر (.ق1416

با تواه به مبانی   این کتاب،  پردازند. درمعصتوم میبه طرح عدم اواز استتعما  فظ  امام در ییر ،خود  «شتناستیامام»مجلداف 

ای از تاریخ مشتاهده نشتده و ه  شتواهد در هیچ دورهه  با هواه تاریخی   ،کلامی خود معتقدند که چنین استتعمافی-فقهی

با نگاه عمیقی که نستتبت به حقیقت امامت در فرهنگ شتتیعی   ی را مورد پذیرش ئرار نداده استتت. ویروایی ما چنین امر

به هیچ عنوان و عقیده دارند، فذا  هستتند  منصصتر و مخت  امام معصتوم به نصو استمی   ،امام فظ   کاربستت  ئا ل به  ،دارند

هی که در حیلاه با بررسی فق ویبرد.    توان این واژه را در ییرمعصوم به کارنمیحتی با خروج از معنای اصلالاحی این فظ ،  

صتتصید دانستتته و به همین امر ولایت فقیه را تصت حیلاه حضتترف مهدی  ،حمومت استتلام و اایگاه ولایت فقیه دارند

بر همین استاس، در    .لااب کردفقب امام را خ فقیه،ن در زمان ییبت به وفیتوانمیبا حضتور امام افمل در هستتی،   ،ندمعتقد

استتناداف فقهی این حم  در آاار علامه روشتن   چون. شتمارندمیبر  ،این اایگاهصتظتی نیمو برای را « امنهایت فظ  »نا ب الام

، مواتب  آشتتتمتار نبوده  بر خواننتد  چنین حممیهتای فقهی  و تصلیلی  فراینتد  ،در بتادی امرکته  ، بتدین ختاطر  استتتت نشتتتده  

این پژوهش با هدف بررستی مستتنداف فقهی و کلامی این حم  صتورف هرفته    شتد.این حم  میهای ناصتواب از  برداشتت 

 اصلی تصقی  حاضر این است که عمده دلایل فقهی و کلامی این حم  چیست؟   سؤا است.  

 ترسیم دیدگاه علامه طهرانی

و در بخش دوم که مستلله پرداخته خواهد شتد  به ترستی  ابعاد مختل  دیدهاه علامه در این باباین نوشتتار،  ر بخش او  د

 شود.پرداخته می وهشژبه بررسی مستنداف فقهی و نتایج و دستاوردهای پ است،اصلی پژوهش 

   ستعمال واژه امام در اصطلاح شیعها

این شتود.  مى  اطلاق  ،شتود  وائع  او مقصتود و کند  تواه  آن  به انستان  که  یچی  هر به و  استت  مصتدر است امام« واژه » ،ر فغت د

براى  .(28  ،1ج م،1979،نی رازییئ و)  است  دین و  اماعت   ،مراع  ،اصل ،واژه در اصل از ماده »اَمّ« به معنى ئصد کردن

اها به هنگام بناى ستتاختمان از آن براى ن   کار استتتظاده  ریستتمانى که بنّ  و  معل   ، پیشتتوا،از امله متظاوتی واژه امام معانى

 واژه امام  ،به اهاف هوناهون  .(30  ،1ج ،1375ن من ور،آن ذکر شتتده استتت )اب مانند  و روپیش ئستتمت ،  ااده  کنند،مى

این  .(51  ،1ج  ،1362)مصتتلاظوی، هیردظلافت به خود می امام و هدایت  امام  اماعت، امام امعه، امام همانند  اوصتتافی

برای  اهل سنت  اصلالاح و در  در فغت   «امامواژه » .درستت دوازده بار در ئرآن مجید آمده است  ،»ا مّه«یعنی واژه و امع آن  

ت در  وااد ملمه عصتمکه  ای  هانهامامان دوازدهنصصتر در در اصتلالاح شتیعه م و رودمی  کارملال  پیشتوایی در اموراف به

در وائع امام کستتی   نان عد  و عدیل ئرآن استتت.حجیت کلام آدر نتیجه    شتتوداستتتظاده می، اندافعا  و افمار  ،ائوا حیلاه 

 .«است   و ملََموتیّه ، ملُْمیّهو معنویّۀ روحانیّه  ، ااتماعیّهو باطنیّه در امور ظاهریّه  عافمیان پیشوا و مقتدای» است که
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وفی عاف     )عج( حضتترف مهدی  ،پس از ییبت کبری زیاده یا ک  نخواهد شتتد و فرد عدد امامان از دوازده ،به عقیده شتتیعه 

ريّیَّه  طهارفاستتاس »بعد از ظهور بر و  تموین و تشتتریع استتت   ، بر مردم حقّۀ حقیقیّه  کبرای  و ولایت   افهیّه و عصتتمت  ستتي

 .(205  ،18جق،  1428طهرانی،)« نمایدمی  حمومت 

 استعمال لفظ امام در معنای اخص خود در قرآن و روایات

 إبرَْاهيی َ رَبتُّهُ بيملَيمتَافف فتَمتَمهَُّنَّ ئتَا َ إنيّی  وَ إذي ابْتلََی»  :ختا  بته کتار رفتته استتتت در یت  آیته بته معنتای    در ئرآن تنهتا  امتام  اژهو

مام به ا  شتامل وفی ،رستدمی  زیرا ملال  پیشتوایی به ستتمگر   «اف َّافيميینَ  نَا ُ عهَْديیئَا َ فاَیَ ااَعيلُ َ فيلناَّسي إماَماً ئَا َ وَ مينْ ذُريیَّّتيی

در   3کار رفته استت.، بههر ملال و هدایت پیشتوا   به معنای عام خود یعنی  استتعما  آیاف درستایر   در  شتود.نمیمعنای خا   

ای چون امام اماعت و ییره  اهر واژه امام مضتاف به کلمهوفی    هانه استت مخت  امامان دوازدهفظ  امام طلاق  ا نی روایاف  

 .(208  ،18جق، 1428طهرانی،)  به معنای فغوی خود است   ،شود

 حرمت استعمال برخی القاب در روایات

میر افظ  »همانند    رخی افظاظ استتعما  آنان در شترع، در ییر از معنای اصتلالاحی خود، حم  حرمت به خود هرفته استت ب

استتتعما  آن بر هر کدام از ا مه دیگر  ،از ن ر علامه طهرانی  )ع( استتت و که در اصتتلالاح فقط مخت  امام علی ،افمؤمنین«

توان می  ،امتارتی داردمؤمنین  هرچنتد کته از ن ر فغتت بته هر کس کته بر     (229   ،18جق،  1428طهرانی،)  حرام استتتت 

مخت  به امام استت و افمهدی« و »صتاحب اف مان«  »، الله«بقیه»و اصتلالاحاف   واژهدر شترع هظت. همچنین   )ع(  امیرافمؤمنین

 (.230   همان،) ر دیگر افراد اای  نیست استعما  آن ب

 معصومت استعمال برخی اسامی خاص در غیر حرم

افصسین«را در افراد عادی حرام   اللهعبداستعما  برخی اسماء دیگر مانند »فاطمه اف هراء« و »ابا ،ن اف یرحوم علامه نی  با همم

 که در عرف، اختصتا  به حضتراف معصتومین دارد، اطلاق و استتعما  آنها براى ییر آنان بهفظاظى  ا» اند:هظتهو  دانستتندمی

بوده و از آن، أ مه هدى به ذهن    )ع(بیت  هلامثلاً اطلاق فظ  »امام« را که در عرف شیعه مخت  به  ...  واه اا   نیست هیچ

ر که اه   ،چنین بوده است   علاوه بر آن، سیره علامه .(419 ق، 1440)طهرانی،  ددانستنبر ییر ایشان اا   نمى «،دکنتبادر می

اند کردهمی توصتیه ی « و دیگر استماء افهی بوده استت،»کر  ،»مجید«  چون هاییدارای نام ایشتان،  فردی از اطرافیان و شتاهردان

استت  شتده  اشتاره  افیروا از  یبرخ  در نمته  نیا .(419 ق، 1440)طهرانی،  »عبد« اف وده شتود  ، واژهیماکه به ابتدای آن است 

  حضترف فرزندان ریی  یبرا( مصمد  أبوافقاست )  )ع( رستو  حضترف هیکن  و  فقب   انیم  امع  حرمت  به حم  دهندهنشتان  که

 .(350  ،38ج  ق،1403)مجلسی،است  )ع(  الأع   اللههیبق حضرف  و ریام

 شواهد روایی عدم استعمال اسامی خاص  

مَّى افلَّهُ بيهي أحََداً إيفَّا علَيیَّ بْنَ عَبْديافلَّهي علیهأَبيیعن » • مَّوْا بياستتْ ف ماَ ستتَ « طَافيبف وَ ماَ ااَءَ تَموْيیلُهُأَبيیافستتلام ئَا َ فَقَدْ تسَتتَ

 ،(70،  53جق،  1403،مجلسی)

 
 «یوَمَْ ندَْعوُا کُلَّ اُنَاسف بإمَاميهي ْ -إنهَُّ ْ فَا أیمَْانَ فهَُ ْ فَعَلهَُّ ْ یَنْتهَوُنَفَقَاتيلوُا أ مَّۀَ افْمُظْري  -اًوَافذَّيینَ یَقوُفوُنَ ربََّنَا هَبْ فَنَا مينْ أزوااينَا وَ ذُريیَّّاتينَا ئُرةََّ أعْیُنف وَ ااْعَلْنَا فيلمُْتَّقيینَ إمام» 3
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مَفَهُ راَلُع عَني افْقَا ي  (ع)عَبْديافلَّهي أَبيیعَني افمَْافيی عَنْ » • لَّ ُ علََیْهي بيإيمْرهَي افْمُؤْمينيینَ ئَا َ فاَ ذَاسَ استتْ ع  ي علیهأَنَّهُ ستتَ افستتلام یسُتتَ

لْتُ اُعيلْتُ فيدَاسَ کَیْ َ یسُتَلَّ ُ علََیْهي ستَمَّى افلَّهُ بيهي أمَيیرَ افْمُؤْمينيینَ فَ ْ یسُتَ َّ بيهي أحََدع ئَبلَْهُ وَ فاَ یَتسَتَمَّى بيهي بَعْدهَُ إيفَّا کَافيرع ئُ

 ،(212،   24ج  ق،1403،مجلسی) «افلَّهي اُ َّ ئَرَأَ افآْیَهَبَقيیَّهَئَا َ یَقُوفُونَ افسَّلَامُ عَلیَْ َ یاَ 

لَ افْمَ يمَّهي أمَيیرُ افْمُؤْمينيینَ علَيیْ بْنُ أَبيی» • مَّى بيمَميیري افستتتلام وَ أَنَّهُ فاَ یَجُوزُ أَنْ  طَافيبف علیهوَ یَجيبُ أَنْ یُعْتَقَدَ أَنَّ أفَْضتتتَ یسُتتتَ

وَاهُ وَ أَنَّ بَقيیَّهَ افْمَ يمَّهي صتَلَوَافُ افلَّهي علََیهْي ْ یُقَا ُ فهَُ ُ افْمَ يمَّهُ وَ افْ یاَءُ وَ افْصُججَُ وَ أَنَّهُ ْ کَانُوا  افْمُؤْمينيینَ أحََدع ستي خُلَظاَءُ وَ افْموَْصتي

لع علََى افياستْتيصْقاَقي وَ إينَّماَ مَنَعُوا مينْ  فيی افْصَقيیقَهي أُمَراَءَ افْمُؤْمينيینَ فَإينَّهُ  ْ فَ ْ یمَْنَعُوا مينْ هَذَا افياستْ ي فيماَلْي مَعنَْاهُ فيمَنَّهُ حاَصتي

 ،(362،  25ج ق،1403،مجلسی) «افسلامفَظْ يهي سيمَهً فيممَيیري افْمُؤْمينيینَ علیه

 ،«لّ  فاَ تَجْمَعُوا بَیْنَ اسْميی وَ کُنیَْتيی أَنَا أَبُو افْقَاسي ي افلَّهُ یُعْلايی وَ أَناَ أئَسْي ُوسوآفهعلیهاللهوَ مينْ ذَفي َ أَنَّهُ ئَا َ صلّی» •

  «،افسلام وَ فيابْنيهي علیهوَ فيی خبََرف سَمْوا بياسْميی وَ کَنْوا بيمُنیَْتيی وَ فاَ تَجْمَعُوا بیَْنهَُماَ اُ َّ إينَّهُ رَخَّ َ فيی ذَفي َ فيعلَيیٍّ» •

[ نَصَلتُْهُ استْميی وَ وستلّ  إينَّ وَفَدَسَ یلَُامع إإينْ وُفيدَ فَ َ یلَُامعوآفهعلیهاللهافستلام ئَا َ ئَا َ رسَتُو ُ افلَّهي صتلّیعَنْ علَيیٍّ علیه» •

   «کُنیَْتيی

 فَهُ رخُْصتَهع دُونَ افنَّاسي وَ فمََّا وُفيدَ مُصَمَّدُ بْنُ افْصَنَظيیَّهي  وَ فيی ريواَیَهي افستَّمْعَانيی  وَ أحَْمَدَ فسَتَم هي بياستْميی وَ کَن هي بيمُنیَْتيی وَ هُوَ» •

و ي افلَّهي وَ کُنیَْتيهي فَجاَءَ علَيیٌّ علیه و َ افلَّهي ئَا َ طَلْصَهُ ئَدْ امََعَ علَيیٌّ فيوَفَديهي بَیْنَ استتْ ي رسَتتُ هَدُ فَهُ أَنَّ رسَتتُ افستتلام بيمَنْ یشَتتْ

هْديی  وستلّ  رَخَّ َ فيعلَيیٍّ وحَْدهَُ فيی ذَفي َ وَ حَرَّمهَاَ علََى أمَُّتيهي مينْ بَعْديهي وَ کَذَفي َ رَخَّ َ فيی ذَفي َ فيلْمَوآفهعلیهاللهصتلی

یَوْمَ حتََّى یَخْرُجَ راَلُع مينْ وُفْديی  افستلام فَمَّا اشتْتهََرَ ئَوْفُهُ   فَوْ فَ ْ یَبْ َ مينَ افدْنْیاَ إيفَّا یَوْمع وَاحيدع فَلاَوَّ َ افلَّهُ ذَفي َ افْعلیه

 .(305،   38ج  ق،1403،مجلسی)  «اسْمُهُ اسْميی وَ کُنیَْتُهُ کُنیَْتيی

 اثبات امامت امام در فرهنگ شیعه

هر    بهاهل ستنت  وفی استت  حتمی از آن عصتمت  هاستتظاد  که ،شتودمی  الامر اابت آیۀ اوفو  از روی امام  امامت  ،شتیعه منلا  رد

بار   به ها کهخرابی  چه  ت[ إدر اهل سنّ  تظستیر یلط از این  بینی فذا می»   الامر هوینداوفو    گیردب  دستت در امور را  زمام  هک  کس

و  هویند و مخصتتو  معنی معهودنمی امام  ،معصتتوماز ییر  کستتی در عرفه شتتیعه به   .«بار نخواهد آمد!! و بعداً به نیامده

ق، 1428)طهرانی، ه دوازده امامی معنا نداشتتت عشتتی مامیه بریس و هرنه اطلاق ا دار و رو لا  ،معروف خود استتت، نه ملال 

 .(217  ،18ج

 گواه تاریخی عدم استعمال لفظ امام بر عالمان دینی

که ما هیچ  نندک بیان می ،اندای شتتیعی در طو  تاریخ انجام دادهلامه با بررستتی تاریخی که در استتتعما  افقاب برای فقهع

که آن ه  دسیسه دشمن بوده   ،کنی  که فقهای ستتر  شتیعه را ملقب به امام کرده باشند به ا  ی  موردمقلاعی را یافت نمی

س افمصداین، بصرافعلوم، علامه، امین الاستلام، مقدس، حجه ینا ب الامام، اقه الاستلام، مصد،، ر   افقابی چون:  به فقها  استت.

 .(209  ،18ج ق،1428)طهرانی،  شودوفی کاربرد واژه »امام« دیده نمی  ،مصق ، هظته شده است و  ظهالاسلام، شیخ افلاا 

 

59 



 
 

 

 انتد و فقتب در خواب داده  زمتان  امتام  ،ستتتیتدمرتضتتتی  « را بتهافهتدی  »عل   برخی افقتاب متاننتد ،در حتافی کته طب  نقتل تتاریخی 

  ،18ج  ق،1428)طهرانی،  اندداده  خودش زمان مقتدایان  و  از ب رهان ، أعاظ برواردی  طباطبا ی ستیدمهدی  « را به»بصرافعلوم

اهت شتمستتن ع مت و   ،نیرنگ دشتمن نی ،  مرحوم کاشت  افغلااء به واژه »امام«  دنرملقب ک   معتقد استت  علامه .(217 

به اهت تلقی به ئبو  کردن این  مرحوم کاشت  افغلااء را مورد شتدیداًو در این   بوده استت عصتمت امام در میان شتیعیان 

نی وی به مذهب  این امر نشان از ییرف دی افبته .(215   ،18ج ق،1428)طهرانی،  دهدمورد انتقاد ئرار می  ،فقب برای خود

« از کاربرد و مذهب  اهت حظ  آداب ممتب » ،نمایدمی  خود در اایی اشتتتارهکه هونه  همان  رستتتاندو کیان تشتتتیع را می

 .(222  ،18ج ق،1428)طهرانی،  نموده است معصوم پرهی  استعما  فظ  امام بر ییر

 ناتمام بودن یک استدلال

بيملَيمتَافف فتَاتَمَّهُنَّ ئتَا َ إن ى اتَاعيلتُ َ فيلنَّتاسي إمتَامتاً ئتَا َ وَ مينْ ذُر یَّتيى ئتَا َ فاَ وَ إذي ابْتلََى إبراهی َ رَبتْهُ  »آیته کریمته    بته  استتتتنتادبتا  رخی  ب

 اند چونرا ااباف نمایند و هظته ییر معصتتوم  اای  بودن استتتعما  فظ  امام بر دیگر افراد  ،اند« خواستتتهینََا ُ عهَْديى اف َّافيميین

توان هظت اهر شتخ   می  آزمودن ایشتان در مستلله ذبد فرزند وی بود، پس از ابراهی  پسعلاای منصتب امامت به حضترف  

فرزندشتان مانند شتهادف یا هر    خداوند در باب معصتوم که پیشتوایی اامعه مستلمین را دارند و مورد ابتلاییا اشتخاصتی ییر

دلا  را علامه این استتت .(230  ،18جق، 1428)طهرانی، را در مورد آنان نی  به کار برد تواند این فقب می چی  دیگر بودند،

آن خدا در حافى که فعلاً امامى را  و. ..»   عنوان »امام« را خداوند به حضترف ابراهی  علاا فرمود ،داند و معتقد استت ناتمام می

ااعل نخواهد بود مگر به عنوان ه داشتته استت و او را ملجم و ملاذ و پناه و منجى ئرار داده استت، امام دیگرى را  ازنده نگ

 .(230  ،)همان«  نیابت. فَوْ أرَدْناَ أنْ نَتَّخيذَ فهَْواً فَاتَّخَذْنَاهُ مينْ فَدُنَّا إنْ کُنَّا فاَعيلی

 فقیهو ویژگی حکومت ولیدامنه  

را مصا  استتت که مخت  به اهل بیت استتت  زی  ،فی الامردر باب دامنه ولایت اهل بیت دارند و معتقدند آیه او یلامه بصثع

یت از دامنه ولایت اهل ب ،ح  تعافی حم  به اطاعت از ستتللاان اا ر نماید. وی معتقد استتت بر مبنای آیاف ئرآن و روایاف

از  ،ه در مورد ولایت فقیهشتتود. با این تظاوف ک می آن مشتتخ  معیار و مصدوده ،می انشتتود و حیلاه ولایت فقیه ادا می

ه استت و تنها در روایت عمربن دشت نام برده  ولایت فقیه از اما در روایاف بستیاری    نمود  توان استتظادنمیآیاف ئرآن دفیلی 

 .(219  ،18ج  ق،1428)طهرانی، رهبری نی  مباحثی ملارح شده است حن ه در مورد شلون  

توان همچنین اهرچه می  .م نخواهد بودطراز و می ان ولایت امام معصتو شتود که حمومت وفی فقیه هره  ه می متذکرعلامه 

وفی باید دانست که چون وفی فقیه بافظرض فائد ملمه عصمت  ،مثابه حیلاه ولایت معصوم تصور کردبهرا حیلاه ولایت فقیه  

وی به دفیل   .اشتتباه کندئضتایی و در صتدور حم   ،در امور ولا ی  استت  مممنخلااء و اشتتباه راه دارد و اممان در او    ،استت 

کلام فقیهان فقط مخت  زمان حیاف حجیت    ،داند و معتقد استت نمی فقدان عصتمت در وفی فقیه، حم  و فتوای او را ابدی

 .(220  ،18ج ق،1428)طهرانی، هرددهظتار او از حجیت سائط مینان است و با فوف ی  فقیه، آ
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چون وفی فقیه در زمان ییبت تصت ولایت امام زنده   دارد کهبیان میعلامه شتد، هظته   ترپیشهمانلاور که    ،همین استاسبر  

  «نایب الامام »و تنها واژه به خود فظ  »امام« را طلاق کند  تواندنمی در مقام تشتریع و تموین نقش استتقلافی ندارد، فذا  ،استت 

 ،تباه در ولایت فقیهواز خلااء و اشت با طرح او   استاسبر این   .(219  ،18ج ق،1428)طهرانی، بر او ئابل استتعما  استت 

یه تصت ولایت قبا واود این مبنا که در زمان ییبت، امامت اختصتا  به حضترف مهدی دارد و ولایت ف و  عدم عصتمت او

. کتار بردبتهبرای وی  را    الامتام«  نتا تب واژه »  توانتنهتا میو    بگویتدتوانتد بته خود امتام  نمی  فقیته   پسحضتتترف مهتدی استتتت 

مصل به دلایل زیر ن  یعموم مسلمبر   ایفراهیری استعما  چنین واژهفی فقیه و استعما  فقب امام بر واز من ر فقهی بنابراین،  

 :اشما  است 

و  باشتدن نی  مییمفقیه استت، پس امام مستلاهر ئبو  این امر را به این اهت بدانی  که چون تدبیر حمومت در دستت   .(1)

معارض   ،ملال  که بر همه ستتیلاره و ولایت دارد  و حیاف امام حیّ با مستتلله حضتتور  توان به وی فظ  »امام« اطلاق کردمی

 .شودمی

   مانعی ندارد  امام  به همین اهت استتتعما  فظ   یه، همان دامنه ولایت امام استتت،یلاه ولایت فقحچون  هظته شتتود   اهر(  2) 

نایب الامام« است  کند و در وائع او »میزیرا وفی فقیه همواره از فیوضاف امام افمل استمداد   نیست   این استتدلا  نی  صتصید

استتعما  و ، ا واود حضتور امام حیب، یمی باشتد  ولایت او با امام ه  فرضتاً ،مصدوده هرچند که در حیلاه و«  نه »امام افمل

 .(222-221  ،18جق،  1428)طهرانی، قیه اای  نیست و  فظ  امام بر وفی فبئ

 لفظ امامحرمت استعمال  فقهی    مستندات  بررسی

و ع مت وفی فقیه در اامعه هره  می ان دراه احترام  باکه این مسلله   ،باید روشن نمایی   ی بخش دوم پژوهش خودر ابتداد

ایشتتان چنین   در وائع  در آاار علامه بصث شتتده استتت.به اهت رعایت ی  حم  پر اهمیت شتترعی فقط نخورده استتت و  

متب و که در اهت حظ  م  اند،ملارح کرده  و رعایت ی  مستلله فقهی ییرف دینی نستبت به شتعا ر افهی از سترحممی را 

 .اهمیت داردنقشی بسیار پر ،مذهب تشیع

 نزاع در ناحیه استعمال لفظ  

ف شتخ  به کار ادر اوصت استتعما  به شتمل وصتظی که هاهی    رودمی  کارهف وصتظی و استمی بوراربرد واژه امام به دو صت ک 

اطلاق    ،دفرماید در شتیعه ستابقه ندارمی مرحوم علامهآنچه  . اشتما  استت معصتوم بیر ییراطلاق ب ،در این معنا  شتودبرده می

استمی و مستتعمل   يلَعَ و فقب امام رواج دارددر اهل ستنت   به نصو استمی استت نه وصتظی. استتعما  فظ  امام به نصو استمی

اطلاق وصتظی فظ  امام در ییرمعصتوم از دایره بصث فقهی علامه طهرانی  ،بر همین استاسبرای ییر معصتوم.   شتده استت 

 خارج است.

 :رودمی  علامه بیان نمود که استعما  فظ  امام به دو صورف به کار 

 ،سپاه مامعه و اما مافیه خا  همچون: امابا مضافع  .(1) 

 افیه عام و به نصو ملال .( با مضافع2) 
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مورد معنایی فقط در   چنین  شتود می که منصصتر در امام معصتوم  ،در استتعما  امام به نصو ملال ، به معنای »امام افمل« استت  

استتعما  این فظ     در اصتلالاح شتیعه نی  همواره به این معنا استتعما  شتده استت.. این واژه لائش اای  استت امام زنده اط

چنانمه ترس آن نی  نشانه عدم احترام نیست  زیرا کسانی که از این فظ     درباره ییرمعصتوم به هیچ روی نشتانه احترام نیستت 

رهبر اامعه و امام   ،بلمه به معنای الودار   برندرا به معنای امام معصتوم و امام افمل به کار نمیماً آن لمست  ،نماینداستتظاده می

. به نمایند  یعنی به معنای فغوی آن ن ر دارند نه به معنای اصتتلالاحی آندیگر مستتلمانان )ییر از امام معصتتوم( استتتظاده می

 .دهردام معصوم استظاده نمیدر عرف شیعه ا  برای ام  شود،همین دفیل است که هظته می

ای ندارد که نشتانه احترام باشتد. بلمه الودار و رهبر استت و هیچ بار اضتافه ،معنای فغوی امام نی  معاد  همان کلمه پیشتوا

 .دهد و نوعی معنای هدایت نی  در آن نهظته است و حرکت می  بردمیرهبر به معنای الوداری است که مممومین خود را راه 

ستتت که کدام فظ  برای نشتتان دادن مقام وفی فقیه و تجلیل از من فت وی ا ستتخن در آنستتت که در این مبصث، بدیهی ا

 .ن اع در ناحیه استعما  فظ  است نه در ناحیه معنا ،به بیان دیگر   تر است مناسب 

بلمه امام اامعه استت. چگونه استت که در نماز با ائتدای  ،ستت استت و نه مقامرهبری نه پُمممن استت چنین هظته شتود که »

این استتتتدلا  ااباف معنای   :در پاستتتخ باید هظت «  ی  امام؟ یاما به رهبر اهان استتتلام نگو   ،هو ی  امام اماعت چند نظر می

بل منمران ولایت اهر در مقا  . افبتهنه ااباف راصان استتتعما  این فظ  خا  ،نمایدپیشتتوا ی و الوداری برای وفی فقیه می

  .وفی در مقابل معتقدان به ولایت فقیه مغافلاه است   خافی از واه نیست  ،فقیه باشد که ائتداء به وفی فقیه را ئبو  ندارند

 برای ولی فقیه «نائب الامام»استعمال واژه ارجحیت  

«  امام ن واژه »با به کاربردتا    داندمیی فقیه به مراتب بیشتتر دلافت بر مقام و اایگاه وفرا   استتظاده از فظ  »نا ب الامام«لامه ع

و از وی به رستو  اکرم و ستپس   بوده در حمومت استلامی ولایت از آن خدازیرا   (232  ،18جق، 1428)طهرانی،   بر او

نیابت وی از  ،پس افتخار حقیقی وفی فقیه  .شتودط داده مییشتراافهردد و از ناحیه ایشتان به فقهای اامعاهل بیت اعلااء می

ییر استتلامی که های  حمومت  برخلاف   و الوداری نستتبت به مستتلمانان -به معنای فغوی-نه امامت    ،امام معصتتوم استتت 

اند و مشتروعیت از ستوی مردم  کنند و آنان را به عنوان پیشتوا پذیرفتهستت که مردم از ایشتان پیروی میا  رزش رهبران در آنا

 .شودبه رهبر اعلااء می

 با فقیه وفی  ربط دا ماً  که را با خود دارد  یمثبتاهت   این امر  ،شتوداستتظاده    «نا ب الامام»اای استتعما  فظ  امام از تعبیر اهر  

  مانند رهبری و  است   نبوده مستقل فقیه وفی که  دارند تواّه  دا ماً  مردم و  شودمی  ملارح اامعه در)ع(  الأمر  صاحب  حضرف

معصتوم لازم استت و واودش و رهبریش ظلّی و مرآتی   امام از  اطاعت   استاسبر او  اطاعت   بلمه   نیستت   عادی رهبران دیگر

چه ربط وفی فقیه و امام استتمرار نیابت آن از معصتوم استت و هر بهربط آن با امام معصتوم  و حیاف ن ریه ولایت فقیه   .استت 

 .هرددو استوارتر می  شودمیتر حیاف ولایت فقیه پررنگ ،تر شودمعصوم پررنگ
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 علامهمستندات فقهی دیدگاه  

توان مستتنداف احتمافی را برای این حم  ترستی   می وفی  انددر آاار خود به مستتنداف فقهی خود نپرداختهعلامه طهرانی  

 نمود.

 تحقق هتک حرمت :وجه اول

فذا فقها   استت.ممروه یا حرام   ،به نستبت به می ان تضتعی   ،هر کاری که مواب تضتعی  شتعا ر افهی و استتخظاف شتود 

این کبرای کلی از مستلماف فقهی استت    .(239  ،5ج، 1379)بجنوردی،  انداستتخظاف به شتعا ر را در عناوین مصرمه شتمرده

هونه مقارن ئرار س ئابل مقایسته با آنان نیستت و هرک هیچستت که ا ایبه هونهبیت  شتمن اهل  .ااماع شتده استت  ،ادعا این  و بر

  است و باید از هر چی ی که مواب توه  شباهت کسی با ایشان شود ااتناب   آنانمواب استخظاف به  ،دادن کسی با ایشان

 به  آنمه از اع  –استتظاده از افظاظی که در عرف اختصتا  به مقدستاف و معصتومین دارد   ،این)صتغری ئیاس(. بنابرد نمو 

 شتعا ر  تضتعی   مواب  امر این  و هرددمی معصتومین شتمن  آمدن ینیپا  مواب  ،ییرمعصتوم  برای –  نه  یا باشتد  شترعی اعل

اهر کاری کنی  که درباره کستی توه  مشتابهت با »  :از مرحوم علامه طهرانی منقو  استت   .استت  حرام  شترعاً  که شتد خواهد

توان ییرمعصتوم را در اف  نه بالارفتن ییرمعصتوم  زیرا هره  نمی  ،معصتوم بشتود، مواب شتمستتن شتمن معصتوم خواهد شتد

شتود عامه بپندارند که معصتوم نی  معصتوم نشتاند و هر کار کنی  بالأخره دیگران خلاا خواهند داشتت. این کار فقط ستبب می

هردد و او را نی  مانند ییر ه  شتمن ییرمعصوم است و از مقام حقیقی خود پا ین بیاید و اعتمادشان بافمآ  به معصوم نی  ک   

 .«معصوم ئابل نقد بشمارند و در اصافت و حقانیت آن نی  تردید نمایند

 برای صغری قیاس  فرض  چندطرح  

در عرف امروزه فارس زبانان  کلمه »خداوند«استتدلا  را به چند فرض تشترید کنی .   ،لازم استت برای تظهی  صتغری ئیاس 

  کتدختدا،  متاننتد  رود می  کتاربته  و ییرهمتافت     ،در فغتت همراه بتا پیشتتتونتد بته معنتای ب ر مخت  بته ختاف  متعتا  استتتت. وفی  

»خدایا«   ،ا »خداوند« بنامی  و در هنگام خلااب به اوی  »خدا«  را اسلامی اامعه  رهبر  پس  این از هظت   توانمی آیا  حا .  دهخدا

ب اختیار اامعه است، پس استعما  هر فظ ی درباره وی مدیر و مدبّر و صاح ،بگو ی ؟ مسلماً مقام ولایت فقیه خداوندا«» یا

آوری شتتده« و توان هظت ئانون استتاستتی امهوری استتلامی ایران متنی استتت که »امعآیا می  ییر از خداوند اظاستتت؟

استتتعما  پس از این به بعد آن را »ئرآن« بنامی ؟ و   نماید»ئرآن« بر آن صتتدق میواژه    ،»خواندنی« استتت و از ن ر فغوی

آیا   ئرار داد؟ توان صترف تناستب فظ ی را دفیل بر استتعما  فظ  خا  »ئرآن«ننمودن فظ  ئرآن درباره آن اظاستت؟ آیا می

»حضتترف    افقابی چون ،ه استتت ندای توحید و استتلام را به هوش اهانیان رستتاند  ،با مجاهداف خود  فقیهی که  بهتوان می

ای  بر بودند و اظاستت کلمهآور بودند و پیامپیامدر حقیقت توان هظت ایشتان ا میآی؟ را بدهی پیامبر« یا »حضترف پیغمبر«  

وفی چون    اطلاق این افظاظ )خداوند، ئرآن، پیامبر( هرچه به معنای فغوی صتصید استت   ؟دیگر درباره ایشتان استتظاده هردد

و حتی در    استت حرام  ،ستازدیا یمستان میییرمعصتوم را با خداوند و انب  ،ه به مقدستاف استت و در دید عامه مردممواب تشتبّ

 دانند. می را ئبید و مواب تضعی  شعا راین استعمالاف  ،سیره عقلا یه متشرعین نی 
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 ی کهامامبر فظ  امام در عرف شتیعه  .استت و هیچ تظاوتی با دیگر موارد ندارد  چنیناستتعما  فظ  امام نی    ،بر همین ئیاس

یقیناً  ،معصتوماطلاق این فظ  به شتمل ملال  و بدون ئید بر ییر  .شتودمی  اطلاق  معصتوم استت نصتوب از اانب خداوند و  م

پیامبر  ،و حم  آن با استتعما  افظاظی چون خداوند استت   مواب تن ّ  یافتن امام معصتوم از اایگاه خود در ن د عرف هشتته

 .تظاوتی نداردن آئرو 

 تخییلارتباط حقیقت هتک حرمت با قانون  

ست که دو امر نظسانی )ادراس یا حافت ا  هویند آنخییل که منلاقیان از آن در بصث از مبادی ائیسه و صنعت شعر سخن میت

ای که به صتتورف به هونه  ،و همراه شتتوند ندط خا  یا در اار تمرار در نظس انستتان با ه  هره خورینظستتانی( در اار شتترا

این حافت را امروزه هاهی »شترطی    پی آن حاضتر هردددیگری نی  در  ،شتودضتر میناخودآهاه وئتی یمی از آنها در نظس حا

های که تابع برهان و استتدلا  نیستت و انستان استت تخییل حافتی ناخودآهاه    ،نمته مه  و ئابل تواه آنمه .نامندشتدن« نی  می

هت   .(258 ، 1ق، ج1413ستتتینا،ابن    348   ،1395)طوستتتی، عادی حتی توان آن را ندارند که از آن الوهیری کنند

مواب هت  استت و هاهی عملی به له استت و خود ائستامی دارد  هاهی عملی ذاتاً لحرمت در حقیقت از فروعاف این مست 

را باید در  به اموراف مقدس    هاهای حستن این احترامیمی از فلستظه.  شتودمصتداق هت  حرمت می  ،واستلاه ئصتد ستوء عامل

ع مت و مقامی دارد که ئابل مقایسته با دیگر   ،ئرآن کری  در عاف  وائع ،ر نمونهبه طو ئانون تخییل و تداعی استتجو نمود.  

استتاس ئانون تخییل ، ناخودآهاه برمنی ای متمای  و خا  رفتار نها نیستتت. اهر ما در عاف  ظاهر و رفتار با آن به هونهکتاب

ستتت که که بر استتاس حافت ناخودآهاه خدادادی ا  ایلهلیابد و این مستت و اطاعت ما از آن نی  کاهش می  می ان ارادف ئلبی

باید در مرحله رفتار ظاهری نی   ،آید. اهر انستان بخواهد حا  ئلبی خا  خود را نستبت به ئرآن کری  حظ  نمایدپدید می

فردی بین ئرآن با دیگر کتب خود در نصو برخورد  اهر   .نوعی خا  از رفتار را پیشه نماید که آن حافت درون مصظوظ باشد

د و آن را ئلباً  ایحظ  نمرا آن ربط درونی خود با ئرآن   هردد کهنمی  این شتخ  موف  ،و از حیث احترام تظاوتی ئا ل نشتود

هت  حرمت   .شودها بنشاند و ناخودآهاه حری  آن شمسته و با دیگر کتب یمسان تلقی میدر اایگاهی بالاتر از دیگر کتاب

و ترس آنها   استت   رعایت آنها لازم ،ها ی استت که برای حظ  حافت ئلبی نستبت به مقدستافدر حقیقت از بین بردن حری 

که  زیارف و ستیره ااتماعی معصتومین را ،حممت بستیاری از آداب نماز  .هرددمنجر به از بین رفتن من فت ئلبی آن امور می

  .توان با تواه به این ئانون فهمیدمی  ،شودیا معصوم یا برادر دینی تعبیر می ،معمولاً به حظ  حرمت خداوند ،از آن

 تحقق هتک حرمت در مقیاس کلان

بلمه   مدف بررسی کردایر این مسا ل را نباید در ظرف فرد و در کوتاهممته مه  دیگر در باب این دست مظاهی  آنست که تن

  همچنین،  .تا بتوان در مقابل آن تصمی  مقتضی را اتخاذ نمود ،ن ر ئرار دادآن را در اامعه و در دراز مدف مد باید آاار کلان

چنانمه نباید آن را در مصدوده فمر خود و زمان   هشتتتت ین آمدن شتتتمن معصتتتوم  ینباید به دنبا  ربط برهانی این کار با پا

بلمه باید در آاار   ،مستتتا ل مربوه به تخییل و تداعی معانی چنین نیستتتت   زیرا روش تصلیل ستتتنجید و دیدمصدود خود 

 است.  در میان عاف  و عامی  ،مدف آن در اامعه شیعهناخودآهاه و دراز
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»ااى نگرانى آنجاستت که خداى اند: هظتهو  اندعلامه نی  در ی  اف  بلند و مقیاس کلان چنین حم  فقهی را صتادر نموده

نستل آینده تاریخ تشتیع را عوض ، ئرار هیرد و این ملالب  )ع(رف امام رضتا  حضت   می ان  در  و ردی   در   نی امام  آن ...ناکرده  

 .(230  ،18جق، 1428)طهرانی، «کند

 معنی الاخصه  ب در حرمت استعمال لفظ امام  :وجه دوم

استتماء و افقابی اعل شتتده و صتتظاف خاصتتی نی  در آیاف و   ،ر شتترع مقدس به اهت اهدافی خا  برای برخی از امورد

 دیگران  و فقب   صاحب   میان خا   تمای ی ایجاد –  هذشتت  چنانمه –روایاف بر آن بار هشتته استت. هدف اصتلی این افقاب 

تمای  صاحب فقب از دیگران   ،در مقام وائع نی  ،شودد و سبب میدار روشنی تربیتی آاار  ،فظ ی  و ظاهری تمای   این که است 

استتعما  این افظاظ در ییر   .استت   ، افبیت افصرام و ئرآن از این دستت ظی چون: الله، افرحمن، رستو  اللهافظا.  مراعاف شتود

اا     و شترعاًاستت  منافاف با یرض شتارع داشتته   ، دارد  پسکه مواب زوا  حممت م بور استت  رااعل شترعی   ،موارد

 .نیست 

میرافمؤمنین« درباره ییر از واود مقدس حضترف امیرافمؤمنین علی بن ابرخی روایاتی که در مورد استتظاده فظ  »این نمته از 

 ،هونه تستمیه به آن را برای ییر از آن حضترفو هر اندئابل استتظاده استت که این نام را نامی افهی شتمرده  ،آمده  )ع(  طافب ابی

نمته مه  این است که روایاف در مقام  .  (362    ،25ج  222  ،24ج  70   ،53ج ق،  1403)مجلسی،  دنشماراا   نمی

نماید و هویا کبرای کلّی حرمت اطلاق فظ   خبار مینیست، بلمه اي)ع(   علیتشریع حرمت اطلاق این فظ  بر ییر از حضرف 

 .خا  بر ییر موردش را ارسا  مسل  نموده است 

مخت  حضترف رستو  استت و به نصو ییر ملال  همه أ مه معصتومین بدیهی استت که مقام امارف بر مؤمنین به نصو اطلاق  

بر  ،و بنا بر مشتهور  انداعل فرموده)ع(  فقبی استت که خداوند آن را فقط برای حضترف امیر  ،وفی این فقب   ،هیردمیرا در بر

که در   ،افظاظی استتت از  نی  فظ  امام نی  به همین شتتمل استتت. این فظ  .نباید استتتظاده شتتود ،کس دیگر حتی ا مه نی هیچ

  .هرددپی او میبرای شخصی اعل شده که الودار تمام خلا   است و همه عاف  تموین و تشریع در اصلالاح شرع

 الفاظ  شرافت و حرمت لفظ امام بر سایر 

اشترف ، اماممه فظ   ، مبنی بر ایناستت نی  ئابل استتظاده   یدیگر ، نمتههای مورد اشتاره در پژوهش حاضترز مجموعه روایت ا

و فقط بر اشتترف مردم اطلاق    « استتت امام افمل»به معنای    «امام عند الاطلاق»و به معنای الودار ملال  استتت.  بوده  افظاظ 

در    ،مورد ئبلوفی تظاوف آن با استتدلا    استت   )هت  حرمت(  این استتدلا  از اهتی از صتغریاف استتدلا  ستاب   .هرددمی

 فظ  امام نی  چنین استت . در اار کثرف استتعما  از اختصتا  به مقدستاف خارج شتودشتود که فظ  م بور  مواردی ظاهر می

باز ه  حم  ستاب  را به همراه   ،اهر در مدتی ه  به معنای عام استتعما  شتد و ظهور ادیدی در معنای وفی فقیه یافت  که

 .پس حم  آن زا ل شده است  ،توان هظت چون اکنون آن ظهور و اختصا  از میان رفتهخواهد داشت و نمی
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 گیرینتیجه

 ،های شتتیعی خود در باب حقیقت امامت و همچنین با عنایت به مبانی فقهی کلامی خودلامه طهرانی با تواه به اندیشتتهع

برخی افقاب  استتظاده از روایاف که  بعضتی  با تواه به  ایشتان  داند. می  ه نصو ملال  را منصصتر در معصتوماستتعما  واژه امام ب

به دفیل آنمه واود وفی فقیه را در هنگام حیاف و حضتور  همچنین  انددر ییر معنای اصتلالاحی خود را حم  حرمت داده

این حقیقت ربلای وفی فقیه با امام معصتوم را در    «معتقد استت واژه »نا ب الامام   داندمی  یو ظلّمرآتی  ی  واود    ،معصتوم

 ،مقیاس کلان در فضتای حمومت استلامی با استتناد به تصق  هت  حرمت درعلاوه برآن، نماید. می  زمان ییبت بیشتتر هویدا

مواب تخظی  شتتمن  ییرمعصتتوم ایبر معصتتوم دارد،که در عرف اختصتتا  به  را  واژه امام یا هر واژه دیگریاستتتظاده از 

با این مبنا که در زمان ییبت،   علامه اند.حم  به حرمت استتعما  فظ  را داده  دانند  بنابراین،می  معصتوم و تضتعی  شتعا ر

توان واژه می  تنها  ند، کهامامت اختصتا  به حضترف مهدی دارد و ولایت فقیه تصت ولایت حضترف مهدی استت، معتقد

در مقیاس  ،اندداشتتتهدلایلی که علامه در باب حرمت چنین استتتعمافی مورد ن ر  کار برد. ه الامام« را برای وفی فقیه ب»نا ب 

ن فقه تمدنی و نگرش ستیستتمی اای دارد. عمده دفیل فقهی که در این اهت استتنباه شتد، تصق  هت  حرمت شترعی کلا

معصتومین مورد نهی وائع برخی واژهان اختصتاصتی که در شترع بر ییر در استتظاده از این فظ  و واود برخی روایاف ناهی

 .شده است 
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